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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حالا كه استطرادا در مورد افعال مطالب را بيان كرديم براى اينكه اين استطراد شمول پيدا كند مختصرى هم راجع به اسم و
حرف صحبت مكنيم. البته قدرى از اين مطالب، ترار همان مباحث در معان حرفيه است ول بعض از مطالب كه فوائدى

هم در آنها هست در اينجا عنوان شده است:

فرق ميان اسم و حرف: اسم آن طورى كه تعريف شده است، عبارت است از: الاسم ما دل عل معن ف نفسه، يعن: اسم آن
است كه دلالت بر يك معناى استقلال دارد؛ ول در تعريف حرف مگويند: حرف آن است كه دلالت بر يك معناي در غير

خودش دارد، يعن: حرف يك معناى آل و غير استقلال دارد، مثلا در «سرت من البصره» يك وسيلهاى براى ارتباط بين سير و
بصره به نام «من» داريم كه ابتدائيت را در مورد بصره افاده مكند، و لذا مگوييم: حرف يك معناي را در غير خودش افاده

مكند، مثل «من» كه معناى ابتدائيت را در مورد بصره افاده مكند.

آخوند اين مسئله را مفروغعنه دانستهاند كه بين حرف و اسم ـ مثل «من» كه ي از حروف است و «ابتداء» كه از اسماء است ـ
فرق مسلّم از اين جهت وجود دارد كه در ي مسئله آليت مطرح است و ديرى مفهوم استقلال است، و اين مسئله را مسلّم

عند الجميع مدانند و مسلّم مدانند كه فرق در اين جهت است كه «من» يك مفهوم غير استقلال دارد و «ابتداء» يك مفهوم
استقلال دارد. ول بحث در اين است كه اين فرق در كداميك از مراحل چهارگانهاى كه ذكر مشود، مطرح است. إما مراحل

چهارگانه مزبور عبارتند از:

مرحله اول: مرحله وضع است، يعن: واضع منشيند و يك معناي را تصور مكند؛پس تصور المعن، يعن: وضع.

مرحله دوم: مرحله موضوعله است، يعن: واضع منشيند لفظ را در مقابل آن معناى تصورشده وضع مكند.

كنيم. مستعملفيه گاهاستعمال م كنيم در چه معنايه كه اكنون كه استعمال مم: مرحله مستعملفيه است، به اينمرحله سو
اوقات با موضوعله مطابقت دارد كه استعمال، حقيق مشود؛ و گاه مستعملفيه غير از موضوعله است كه استعمال، مجازى

مشود.

مرحله چهارم: كيفيت ونوع و غرض از استعمال است، يعن: به چه غرض لفظ در معنا استعمال مشود.

در بحث معان حرفيه ملاحظه شد كه آخوند با مشهور مخالفت كرد به اين كه بين كلمه «من» و «ابتداء» در اين سه مرحله
ّواضع مفهوم كل :دارد، يعن همانطورى كه «ابتداء» يك وضع عام :نيست، يعن (وضع، موضوعله و مستعملفيه) فرق
ّن» هم وضعش عام است و همانطور كه موضوعله در «ابتداء» مثل اسماء اجناس، كلابتدائيت را تصور كرده است، «م

است و واضع لفظ «ابتداء» را براى كلّ ابتداءها وضع كرده است و موضوعله يك معناى عام است، «من» هم موضوعلهاش
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يك معناى عام است. و در مقام استعمال هم همانطور كه «ابتداء» در يك معناى عام استعمال مشود و مستعملفيه، عام است
«من» هم همينطور است و وقت استعمال شد در يك معناى عام يعن: كلّ ابتدائيت استعمال مشود.

چون در اين سه مرحله بين حرف و اسم فرق نيست، آخوند تصريح مكند كه اگر هر كدام را به جاى ديرى استعمال كرديم
اين استعمال، مجازى نيست و اگر شما در «سرت من البصره» به جاى «من» كلمه «ابتداء» را قرار دهيد اين استعمال، مجازى

نيست. پس فرق اين دو چيست؟ چون وجدانا مبينيم كه ي به جاى دير قابل استعمال نيست.

باشد لفظ گويد: فرق ميان اينها در كيفيت و غرض از استعمال است. واضع گفته است: اگر غرض، غرضِ استقلالآخوند م
«ابتداء» را بياور؛ و اگر غرض، غرضِ آل باشد «من» را بياور، پس فرق بين «من» و «ابتداء» در غرضِ استعمال است. بنابر
اين اگر در جملهاى مثل «سرت من البصره» به جاى «من» كلمه «ابتداء» را قرار دهيم، اين استعمالِ در غير ما وضع له نيست

و لذا گفتيم استعمالِ مجازى نيست؛ بله اين استعمالِ به غير ما وضع له و استعمالِ به غير آن شرط است كه واضع كرده
است، يعن: واضع شرط كرده بود كه اگر غرضت، آل است، «من» بياور؛ و اگر شما به جاى «من»، كلمه «ابتداء» را آورديد،

استعمال به غير ما وضع له مشود، يعن: به غير شرط كه واضع كرده است.

حرف و اسم از نظر معنا، فنفسه و با قطع نظر از لحاظ آل و لحاظ استقلال، يك معناى كلّ طبيع[1] داشته و دلالت بر
طبيعت دارد و قابل صدق بر كثيرين است.

در باب اسم ـ جزئ در باب حرف و يا لحاظ استقلال را مقيد به لحاظ كرديم ـ لحاظ آل طبيع ّهمان معناى كل ا وقتام
.ذهن شود، آن هم جزئم

وقت معنا را مقيد به لحاظ آل يا ... كرديم، به يك عنوان هم كلّ عقل مشود؛ زيرا لحاظ، يعن: آنچه كه قائم به نفس است و
لحاظ، يعن: تصورِ نفس؛ و چون تصور و لحاظ، عقل است لذا مگوييم: من كه فنفسه يك كلّ طبيع است و دلالت بر

طبيعت ابتدائيت دارد، وقت مقيد به اين لحاظ شد كلّ عقل مشود.

اين كلّ عقل در اينجا با كلّ عقل در منطق فرق دارد. در منطق مگويند: انسان به وصف اينكه معروض كليت قرار
مگيرد، كلّ طبيع مشود و خود مفهوم كلّ، كلّ منطق است، و اين عرض و معروض، يعن: اين معروضِ مقيدِ به عرض

و انسانِ مقيدِ به كليت، كلّ عقل مشود. ول در اينجا كلّ طبيع، يعن: خودِ طبيعت؛ و لذا مگوييم: اين معناى ابتدائيت را
ّنباشد؛ زيرا كل عقل ّناميم، ولو اينكه به اصطلاح منطق، كلم عقل ّكرديم اين را كل و امر عقل اگر مقيد به يك امر ذهن
گويند. ول عقل ّت را در منطق، كله انسانِ مقيد به مفهوم كلياست، مثل اين ّمقيدِ به مفهوم كل طبيع ّدر منطق، كل عقل

د معنا به قيد ذهنهم باشد. اين تقي جزئ ،است، ولو اينكه اين قيد ذهن كه مقيد به قيد ذهن معناي :يعن ،عقل ّدر اينجا كل
را آخوند اصطلاحا كلّ عقل مگويد.

پس كلّ ابتدائيت در كلمه «من»، وقت كه مقيد به لحاظ آل شد، چون لحاظ همان تصور نفس است و نفس هم جزئ است و
لذا تصور آن هم جزئ بوده و اين قيد نيز جزئ مشود؛ اين معناى مقيد به قيد جزئ (لحاظ آل) كلّ عقل نام دارد.

و چونكه لحاظ، همان وجود قيد است و اين وجود، جزئ است؛ زيرا وجود تا جزئ نشود و تشخص پيدا نند موجود
ذهن دارد ـ شده است جزئ ذهن كه وجود جزئ شود، پس آن طبيعت ابتدائيت از اين جهت كه مقيدِ به اين قيد ـ لحاظ آلنم

مشود.



پس تقيد به اين لحاظ، در مرحله غرض استعمال است و در مرحله وضع و ... نيست.

خلاصه

منْبه يك اعتبار، كلّ طبيع است و به اعتبار دوم، كلّ عقل است و به اعتبار سوم، جزئ ذهن است. پس منافات ندارد يك
شء، كلّ طبيع باشد و جزئ ذهن هم باشد؛ و منافات ندارد كه يك شء، كلّ عقل باشد و جزئ ذهن هم باشد، ول اين به

اعتبارات مختلف است.

من اگر فنفسه لحاظ شود ـ يعن: كارى به لحاظ و استعمال نداشته باشيم ـ، عبارت است از: كلّ ابتدائيت كه يك طبيعت است
و قابل صدق بر كثيرين است و به اين اعتبار، كلّ طبيع است. و اگر به لحاظ تقيد به لحاظ آل ملاحظه شود، كلّ عقل است

و اگر به اعتبار اينكه وجود ذهن دارد ملاحظه شود، جزئ ذهن است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كلّ طبيع در اينجا، كلّ طبيع در منطق نيست؛ بله كلّ طبيع در اينجا، يعن: خود طبيعت، مثل طبيعتِ ابتدائيت
كه قابل صدقِ بر كثيرين است.


